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»یون فوسه« نویسنده نروژی که مدت ها 
به عنــوان برنده بعدی جایــزه نوبل معرفی 
می شد، سرانجام امسال این جایزه را دریافت 
کرد . برای کســانی که تازه می خواهند وارد 
دنیای ایــن نمایشــنامه نویس و رمان نویس 
تحسین شــده شــوند، پیشــنهادهایی برای 

خواندن وجود دارد .
به گزارش ایســنا، آکادمی ســوئدی نوبل 
برنــده جایزه نوبــل ادبیات ســال ۲۰۲۳ را 
اعــام کرد و بــه این ترتیب »یون فوســه« 
نمایش نامه نویــس و رمان نویس نروژی برای 
»نمایشــنامه ها و نثرهای بدیع او که صدای  
ناگفتنی هاست« شایسته دریافت جایزه نوبل، 

مهم ترین جایزه دنیای ادبیات شد . 
نمایشــنامه نویس،  رمان نویــس،  ایــن 
مقاله نویس و شــاعر ۶۴ ســاله، حــالا قرار 
اســت به مشهورترین نویسنده نروژی ادبیات 
داســتانی معاصر تبدیل شود و شاید حتی از 
شــاگرد ســابق خود »کارل اوه کناوسگارد« 

پیشی بگیرد . 
فوســه در کارنامــه خــود بــه عنــوان 
نمایشــنامه نویس به عنوان »ایبسن جدید« 
مورد ســتایش قرار گرفته است که نشان از 
این واقعیت دارد که نمایشــنامه های او پس 
ایبسن بیشترین  از نمایشــنامه های هنریک 
اجرا را در نروژ دارند . با وجود سال ها تحسین 
بین المللی، تنها در چند ســال اخیر است که 
کتاب های فوســه به جریان اصلی انتشارات 
ترجمه انگلیسی راه یافته اند . اما برای خواندن 
این نویســنده برنده نوبل باید از کجا شروع 

کنیم؟ 

نقطه آغاز
داســتان های قدرتمنــد )و اغلب بســیار 
کوتاه( فوســه در مجموعــه »صحنه هایی از 
دوران کودکی« فعالیت ادبی فوسه را از سال 
۱۹۸۳ تا ۲۰۱۳ در بر می گیرد . این داستان ها 
به عنوان مقدمه ای برای موضوعات اصلی آثار 
او هســتند؛ کودکی، خاطره، خانواده، ایمان 
همــراه با یک حــس قدرتمنــد دوگانگی و 
تقدیرگرایی که ســفر زندگــی را از جوانی تا 
پیری دنبال می کنند . از مهم ترین دستان های 
این مجموعه می توان به »نشان بوسه قرمز از 
یک نامه« و »سپس سگ من به من بازخواهد 

گشت« اشاره کرد . 
اگه فقط می خواهید یک کتاب بخوانید

در رمان کوتاه نوشته »یون فوسه« در سال 
۲۰۲۳ با عنوان »آلیس در آتش« پیرزنی به 
نام ســیگن در کنار آتــش در خانه اش دراز 
کشیده و خواب ۲۰ سال قبل خود و همسرش 
اسل را می بیند که یک روز در طوفان دل به 
دریا زد و هرگز برنگشت . این نمونه ای از آثار 
این نویسنده است؛ تاریک، با استفاده فراوان 
از یک تصویر مرکزی مکرر، تصویر ســیاهی 
و ســاختاری حول محور تاریخ آبا و اجدادی . 
پدربزرگ اسل هم نام او بود و با غرق شدن به 

همان سرنوشت مرموز دچار شد . 
اگر عجله دارید

»قایق خانه« که در ســال ۱۹۸۹ منتشــر 
شــد، نزدیک ترین چیزی اســت که فوســه 
بــه یک رمان جنایی نوشــته اســت . به نظر 
می رســد راوی ۳۰ ســاله در همــه چیز در 
زندگی شکســت خورده اســت و با مادرش 

زندگی می کند . او یک گوشه نشــین مجازی 
اســت و بــه نظر نمی رســد قادر بــه انجام 
کارهای اساسی برای خودش باشد . مهم ترین 
دســتاورد او در گذشته اش نهفته است؛ گروه 
راکی که با دوســت دوران کودکی اش به نام 
نات داشت که حالا دیگر ارتباطش با او قطع 
شده است . با این حال، در یک تابستان، یک 
برخورد شانسی با دوستش که اکنون متاهل 
و نسبتاً موفق است، منجر به شکستی ویرانگر 
خواهد شد . به موازات این، راوی رمانی را نیز 
می نویســد که مشــاهده دقیق هر نمونه از 
وجود بی قرار اوســت: نمونه ای کامل از اصل 
»بنویس، فکر نکن« که فوســه در اواخر دهه 

۸۰ به شاگردانش توصیه می کرد . 
نمایشنامه

منتقــد گاردیــن زمانی که نمایشــنامه 
»رویای پاییز« اثر سال ۱۹۹۹ در سال ۲۰۰۶ 
برای نخستین بار به زبان انگلیسی در دوبلین 
بــه روی صحنه رفــت نوشــت: »نمی توانم 
به این فکــر نکنم که شــکاف فرهنگی بین 
دنیــای فوســه و دنیای ما خیلی گســترده 
اســت . با این حال، اروپا و جهان در ۱۷ سال 
گذشته دستخوش تغییرات زیادی بوده است . 
پیش فرض درام ســاده است: یک مرد و یک 
زن در یک قبرســتان با هم ماقات می کنند 
و رابطــه ای را آغاز می کنند )شــاید آن ها در 
زندگی گذشته یکدیگر را می شناختند( وقتی 
از قبرســتان بیرون می روند والدین مرد برای 
تشــییع جنازه می آینــد و همان طور که در 
آثار فوسه معمول است، زمان سال ها به جلو 

می رود و  . . .

کتابی که ارزش خواندن دارد
در رمان هــای »مالیخولیا I« و »مالیخولیا 
II« فوســه ما را به اعماق ذهن شکنجه شده 
هنرمند قــرن نوزدهــم »لارس هرترویگ« 
می بــرد، که در ســال ۱۹۰۲ و در اوایل دهه 
دهم زندگی اش، فقیرانه درگذشــت . زندگی 
این هنرمند تحت تأثیر توهمات و هذیان هایی 
قرار گرفت که در نقاشی هایش بسیار رویایی 
و فوق العــاده جلوه دارد . ایــن رمان ها که در 
ابتدا به طور جداگانه منتشر شدند و اکنون به 
صورت یک جلد منتشر شده اند، به طور قابل 
توجهی درباره معنای هنرمند بودن هستند . 
»مالیخولیا ۱« جزئیات وسواس ها، اضطراب ها 
و فروپاشی نهایی »هرترویگ« جوان در یک 
روز وحشتناک را شرح می دهد و »مالیخولیا 
۲« با دیدگاه های روایی متفاوت به سال های 

پس از مرگ هرترویگ پرداخته است . 
شاهکار

هفت کتاب »ســپتولوژی« )کــه به طور 

مفید در ســه جلد نیز فشــرده شده است( 
در مورد اســل، هنرمند ســالخورده ای است 
که در منطقه ای دورافتــاده در جنوب غربی 
نروژ زندگی می کند . اســل که یک کاتولیک 
اســت، مانند خود فوســه، با موضواتی چون 
زمان، هنر و هویت دست و پنجه نرم می کند . 
این اثر خارق العاده ای است از بحران وجودی، 
از دســت دادن حافظــه و همزادهای واقعی 
یا خیالــی، زندگی زیسته شــده و زندگی ای 
که ممکن اســت در شخص دیگری در سایه 
زندگی شده باشــد . این یک کتاب ترسناک 
و قدرتمند است که بدون وقفه ارائه می شود، 
به طوری که خواننده اساســاً زندگی اسل را 
با او می گذراند . »سپتولوژی« همچنین اثری 
عمیقا مذهبی اســت که در آن یک مرد، یک 
هنرمند و بالاتر از همه یک انســان دوباره به 
نقطه آغاز می رســد: »بی تردید این درســت 
اســت که دقیقا در تاریک ترین و سیاه ترین 

شرایط ممکن، نور را می بینید« .

آثار برنده نوبل ادبیات را چطور بخوانیم؟

مرگ »آتیلا« را به چه کسی تسلیت بگوییم؟
ندا آل طیب

سرانجام قهوه قجری را نوشید؛ قهوه ای که با زهر مرگ آمیخته بود .
عاشق بازی بود آتیا پسیانی، عاشق کشف و مکاشفه، عاشق مزه های تازه، عاشق 
راه های نرفته و حالا در کار تجربه ای دیگر اســت؛ تجربه ای از جنس نیســتی، 

هرچند که برای او سخت غریب می نماید .
کودکی بود که به واسطه شغل مادرش که بازیگر نامی تئاتر آن زمان بود، پشت 
صحنه تئاتر قد کشید . خودش هم نفهمید چگونه سر از صحنه و پشت صحنه 
درآورد . در نوجوانی به عضویت کارگاه نمایش درآمد تا در جوانی و میانســالی 
بشود سردمدار تئاتر تجربی ایران . در زمانه ای که تئاتر کشور پذیرای این سبک 
نبود، او مومنانه ایستاد، چه بسیار ناسزاها که نشنید اما از پای ننشست . محکم 
بود و با اراده و مومن به راهی که انتخاب کرده بود . کار به حرف دیگران نداشت، 

ایمان داشت به راهی که انتخاب کرده بود .
او عاشق بازی بود و با همین عشق نام گروهش را هم گذاشت گروه تئاتر بازی که 
حالا یکی از معدود گروه هایی است که باقی مانده و چند سال پیش سرپرستی 

آن را به دخترش ستاره سپرد .
آتیا پسیانی فقط یک هنرمند تاثیرگذار نبود، فقط یک بازیگر درخشان نبود . 
او پــدری بود که فرزنــدان خود را همواره زیر پر و بــال خود می گرفت . گفتم 
فرزندانش، فرزندان او فقط ســتاره و خســرو نبودند، او بسیاری فرزندان دیگر 
داشــت؛ فرزندانی کــه پدر معنوی آنان بود، از علی اصغر دشــتی، رضا گوران، 
همایون غنی زاده، امیررضا کوهستانی، جابر رمضانی و  . . . جوانانی که پشت شان 
به او محکم بود و دل شان به او گرم . نه به خاطر اینکه گاهی در نمایش هایشان 
بازی می کرد یا برخی اوقات برایشــان طراحی نور می کرد و یا همیشه به عنوان 
مشاور، بی دریغ در کنارشان بود . نه! همه اینها بود ولی اینها همه حمایت آتیا 

نبود، او به آنان اعتماد به نفس می داد و امید . او آنان را باور داشت!
اگر او را از نزدیک شناخته باشید، می دانید که هرگز اهل گله و شکایت نبود بلکه 
از هر فرصتی برای کار بهره می جست، شوقی غریب داشت برای تجربه های تازه .

هنــر بزرگ او بازی های به یــاد ماندنی، کارگردانی هــای تاثیرگذار یا پرورش 
نســل های تازه نبود . او بلد بود با زندگی بازی کند، بلد بود از زندگی لذت ببرد، 
گاه این لذت در کار ســینما و تئاتر و تلویزیون بود و گاه در ســاختن مجسمه، 
گاهی در ســفر و زمانی هم در آشــپزی و حتی و سوار شدن اتوبوس بی آر تی 
و رســیدن به تئاتر شهر بدون معطلی . به واسطه کارش به کشورهای گوناگونی 
ســفر کرده بود و به قول خودش دل درد داشت تا به هر کجا که سفر می کرد، 
غذاهای آن کشور را مزه مزه کند، هیچ هراسی نداشت از ناشناخته ها اما وقتی 
از غذاهای وطنی خودمان سخن می گفت، مثل یک پسربچه پر از شوق می شد، 
مثل آخرین باری که یک نمایشــگاه تجسمی برپا  کرد، نمایشگاهی که اسمش 
را گذاشته بود اســباب بازی های آتیا . او در بزرگسالی هم همه لذت های ساده 

زندگی را بلد بود .
سال ۹۸ تصمیم گرفت یکی از نمایش های خاطره انگیز خود را دوباره اجرا کند؛ 
»قهوه قجری« که تماشــاگران نسل های گذشته، خاطره خوش آن را خوب به 
یاد داشــتند . این بار نوید محمدزاده و هوتن شکیبا را برای بازی در این نمایش 

دعوت کرده بود .
زمســتان سال ۹۸ سالن اصلی تئاتر شــهر بعد از مدت ها دوباره با خیل بزرگ 
تماشــاگران مواجه شــده بود؛ برخی برای تجدید خاطره آمده بودند و تعدادی 

دیگر کنجکاو بودند که او در این اجرا چه کرده است .
چند روزی نگذشــته بود که ویروس مهیب کرونــا، همه چیز را متوقف کرد و  

نوشیدن قهوه قجری هم ماند برای شاید وقتی دیگر .
کرونا فروکش کرد، سالن های تئاتر دوباره سرپا شدند، هنرمندان دوباره دست به 
کار شدند تا از تعطیلی دوران مهیب کرونا انتقام بگیرند اما نشد که آتیا نمایش 

ناتمام خود را به پایان برساند .
او که آرزو داشــت روزی روزگاری در برج طغــرل تئاتر اجرا کند، اجرای قهوه 

قجری را هم نیمه تمام گذاشت .
یک جمعه به ظاهر آرام بود، یکی از آن جمعه های پاییزی، یکی از آن جمعه هایی 
که از غروبش واهمه داری، اما غم این جمعه به غروب نکشیده، ظاهر شد . هنوز 
غصه درگذشــت فردوس کاویانی تازه بود . هنوز خبرنگاران در کار نوشتن برای 
او بودند که آتیا این بار زندگی را به بازی گرفت؛ زندگی را با همه لذت هایش، 

رنج هایش و ناکامی هایش .
اما حالا باید به که تسلیت گفت، به کدام یک از فرزندانش؟ به آنان که هر یک 
در گوشــه ای از جهان نشسته اند به انتظار، به آنان که دل شان گرم بود به آتیا 
تا امیدشــان باشد در روزهای سختی و با، به آنان که دل شان تنگ است برای 
صحنه و اجرا، به آنان که  هم نشینی او را با مرگ باور نداشتند، آتیا اما این بار 

یارای همراهی فرزندانش را نداشت . او باید قهوه قجری را می نوشید .
منبع: ایسنا

نگاه

»همیشــه ناراحــت و نگران ایــن بود که 
بچه بماند . کودک زودرنجی بود که همیشــه 
گریه اش می گرفت . باهوش بود و بااســتعداد؛ 
توانست در آثار مطرحی شاخص شود، بسیار 
فعال بود و دلسوز اما حیف که استرس و فشار 
کاری عمــرش را کوتاه کرد و برای همیشــه 

رفت . . .  .
حســین فــردرو، یکــی از کارگردان های 
مجموعه هــای »محله بــرو بیــا« و »محله 
بهداشت« پس از درگذشــت آتیا پسیانی ـ 
هنرمند مطرح کشــورمان ـ به مرور خاطراتی 
از حضــور او در دو مجموعه قدیمی دهه ۶۰ 

پرداخت .
در گفت وگویی  قدیمــی  برنامه ســاز  این 
با ایســنا از آشــنایی اش با آتیا پســیانی در 
مجموعه هــای »محله بــرو بیــا« و »محله 
بهداشــت« که جزو اولین کارهای تلویزیونی 

این هنرمند فقید محسوب می شد، گفت . 
جوان های »محله بهداشــت« و محله »برو 

بیا« همه جدید بودند
او ابتدا در توضیحاتی درباره اینکه گروه این 
دو برنامه قدیمی چطور دور هم جمع شدند و 
آقای پسیانی چطور به گروه ملحق شد؟ اظهار 
می کند: فکر می کنم آقای پسیانی قبل از این 
دو برنامه سابقه کاری در تلویزیون نداشتند و 

جزو اولین کارهای ایشان بود . 
راستش طرح »محله برو بیا« ابتدا از آقای 
وحید نیکخواه بود که مدت طولانی هم ایشان 
مدیــر گروه کودک شــبکه یــک بودند . یک 
جوان بســیار باذوق که در زمینه کودکان هم 
مطالعه زیادی داشت . بعد از آن، آقای داریوش 
مودبیان وارد کار شــد که من از ایشان دعوت 
کردم و بیشتر هدایت بازیگران بر عهده ایشان 

بود .
یادم هســت ما قرار بود این برنامه را ادامه 
بدهیم اما آن زمان از لحاظ سیاسی در بخش 
ریاســت جمهوری و نخســت وزیری کشور 
مشکاتی به وجود آمد و ترورهایی انجام شد 

که گفتند »محله برو بیا« مفهومی پیدا کرده 
که با یک جریان سیاســی درست درنمی آید؛ 
بنابراین ما سعی کردیم به شکل موضوعی کار 

را ادامه بدهیم .
وی ادامه می دهد: بار اول که طرح »محله 
برو بیا« عنوان شــد، واقعاً منظور ترافیک بود؛ 
چون درخصوص راهنمایی و رانندگی ساخته 
شد . خدا رحمتشان کند آقای فردوس کاویانی 

هم نقش یک پاسبان را داشتند . 
خاصه کار ادامه پیدا کرد و موضوعات به 
سمت بهداشــت کودکان آمد و ما به »محله 

بهداشت« رسیدیم .
 آقای کاویانی هم پزشک شدند و زنده یاد 
رضا ژیان هم که در محله برو بیا آقای تابلوکار 
بودند، در محله بهداشت از اهالی محل شدند و 
نقش رفتگر را ایفا کردند . آقای ژیان و کاویانی 
پیشینه تئاتری قوی داشتند و در واحد نمایش 
کار می کردند امــا جوانان همه جدید انتخاب 
شده بودند؛ یعنی ما فراخوان می دادیم و تست 

می گرفتیم .
آتیلا فعال بود حیف شد

فردرو با بیان خاطراتش یادآور می شــود: 
در »محله بهداشت« خدا رحمتش کند آقای 
حســین پناهــی را که آمد و به ما پیوســت . 
همین طور آقای رویگری هم در محله بهداشت 

به ما ملحق شد . 
یادشــان بخیــر . متاســفانه از آن گــروه 
خاطره انگیز حســین پناهی رفــت، رضا ژیان 
رفت، مســعود رســام رفت، آقای محب اهری 
عزیز رفت، فــردوس کاویانی رفت و حالا هم 
آتیای عزیز . روحشــان شــاد باشد . آن زمان 
آقای پســیانی از تازه کارها بودند، یعنی همه 
جوانان بین ۲۲ تا ۲۳ ســاله بودند حتی خود 

من هم ۲۵ سالم بود .
این برنامه ســاز قدیمی و مدرس دانشگاه 
صداوسیما سپس به دشواری کاری هنرمندان 
اشــاره می کنــد و می گویــد: هنرمندانی که 
همواره کارشان با اســترس و هیجان ارتباط 
دارد همیشــه می گوییم که متاسفانه با مرگ 

طبیعی از دنیا نمی روند . 
ما وقتی ســر یــک کاری هســتیم حتی 
تغذیه مان هم جور دیگری می شــود به اضافه 
هیجان و اســترس هایی که در کار وجود دارد 
و متاسفانه همان ها عمر آدم را کوتاه می کند . 
من خودم طی این سال ها دو بار به مرز سکته 
رفتم . متاســفانه فشارهای روحی بعدها اثرش 
را می گذارد و آقای پســیانی هم آدمی بسیار 
فعال و در کارهایش هم موفق بود . او در همه 

بخش ها همیشه کَست به وجود می آورد و در 
تئاتر خیلی فعالیت می کرد .

او با تاکید بر اهمیت ارزش دادن و احترام 
گذاشتن به هنرمندان، به صحبت هایش ادامه 
می دهد: هنرمندان ســرمایه های اجتماعی ما 
هســتند که مردم همواره به آنها لطف دارند . 
خود ما که از عوامل پشت صحنه و کارگردان 
هســتیم وقتی در مکان هــای عمومی، مردم 
اســممان را می شــنوند، می گویند اســمتان 
آشناســت و این توجه مردم، ما را خوشحال 

می کند . 
مردم ما از تک تک هنرمندان کشــورمان 
خاطره هــا دارنــد و اگــر کاری کنیــم که 
هنرمندانمــان لطمه ببینند انــگار به جامعه 
لطمه زده ایم . در فاصله ســه الــی چهار روز 
متاســفانه دو تن از هنرمندان ارزشمندمان را 
از دســت دادیم، فردوس کاویانی عزیز و حالا 

آتیا پسیانی عزیز . 
خاطرات شیرین از دهه ۶۰

فردرو در ادامه به ذکــر خاطره ای از آتیا 
پســیانی در »محله بهداشــت« می پردازد و 
می گوید: آقای پســیانی در محله بهداشــت 
نقشه  پسر بچه های زودرنجی را بازی می کرد 
که مدام گریه اش می گیرد اما بســیار حواس 
جمع بود . یک بار آقای اکبر رحمتی که نقش 
بقــال را بازی می کرد جدی جدی از بازیگران 
و به خصــوص از آتیا ناراحت شــده بود که 
چرا تا سوالی پرســیده می شود بچه ها سریع 
جوابش را می دادنــد و به جای آقای رحمتی 
حــرف می زدند و این مســئله باعث ناراحتی 
آقای رحمتی شــده بود که خوشبختانه حل 
شد . در محله بهداشــت،  همه دیالوگ ها را از 
هم قاپ می زدند و این خیلی جالب بود یعنی 
همه می خواســتند دیالوگ هایشان را بیشتر 
کنند . خدا رحمت کند آقای پناهی را، ایشان 
صدای قشــنگی داشت و همیشــه در پشت 
صحنه ها برایمان آواز می خواند . آقای پسیانی 
هم همیشه موقع نهار یا شام خوردن می گفت 
حسین جان برایمان بخوان و ما لذت می بردیم 
و جالب اینجا بود که آقای پناهی طلبه بودند 
و بعدها به هنر عاقه مند شدند . یادشان بخیر .

همیشه به جوانان کمک می کرد
او همچنین به ویژگی هــای اخاقی آتیا 
پســیانی اشــاره می کند و توضیــح می دهد: 
بســیاری از جوانان را خود آقای پسیانی طی 
این سال ها به کارگردان ها معرفی کرد . ایشان 
همیشــه حمایــت خوبی از جوانان مســتعد 
داشت . من با آقای پســیانی در تلویزیون در 

همــان دو کار با هم همکاری کردیم اما با هم 
ارتباط داشتیم . 

تعداد بسیار زیادی از جشنواره های سیما، 
جشنواره های فجر و جشنواره های خانه سینما 
را کــه کارگردانــی می کردم در اکثــر آنها از 
کمک و همکاری های آتیا در دهه ۷۰ تا ۸۰ 

برخوردار بودم . 
آقــای پســیانی آن موقع خیلــی ناراحت 
بود کــه فقط بخش بچه ها مــورد توجه قرار 
گرفت . او می ترســید که همیشــه به عنوان 
بچه بخواهند از او اســتفاده کنند که بعدش 
در بخش های مختلف خوب درخشید و نشان 

داد که هنرمند توانمندی است .
این برنامه ساز ادامه  می دهد: از هنرمندان 
محله بهداشــت و محله بــرو بیا خیلی ها گل 
کردند و بعدها تبدیل به چهره شدند . من یادم 
هست نامه های زیادی از جبهه برایمان می آمد 
کــه به ایــن برنامه عاقمند هســتند . محله 
بهداشــت که قرار بود در ۱۳ قســمت پخش 
شود، ۹ قسمت پخش شد و بقیه را متاسفانه 

سانسور کردند .
فردرو درباره موفقیت های آتیا پسیانی هم 
بیان می کند: آقای پسیانی در کارهای مختلف 
همیشه از زمانش خوب استفاده می کرد؛ چه 
در صحنه تئاتر، چه در پرده ســینما و چه در 
قاب تلویزیون که واقعاً درخشید و اگر خداوند 
بــه او عمــر داده بود باز هم می درخشــید و 
می توانســت باز هم خدماتش را ادامه بدهد . 
خوشــبختانه شاگردان آقای پســیانی بسیار 
زیاد هستند و من برای آتیا خوشحالم؛ چون 
زمانــی را که خداوند به او اجــازه داد زندگی 
کنــد، الحمــدلله روابطش و نــوع کارهایش 
به گونــه ای بود که توانســت ادامه پیدا کند . 
امیدوارم که در آینده هم این شــکل از رفتار 
که جامعه با آتیا برخورد کرد، برای هنرمندان 
دیگر اتفاق بیفتد چون هنرمندان سرمایه های 
اجتماعی مان هستند که گاهی نادیده گرفته 

می شوند .
نگذاریم وقتی هنرمندانمان فوت می کنند 

آنها را بزرگ کنیم .
حســین فــردرو در پایــان صحبت هایش 
دربــاره فعالیت های جدیدش در صداوســیما 
می گویــد عــاوه بر تدریــس در دانشــگاه 
صداوســیما، بــه تازگی مرکز ســیمرغی در 
تلویزیون دایر شده که از من و آقایان: داریوش 
مودبیان، هوشــنگ توکلی، بهروز غریب پور و 
 آقای خلج دعوت شــده کــه امیدواریم اتفاق 

مثبتی در تلویزیون باشد .

مرور خاطرات آتیلا پسیانی در گفت وگو با حسین فردرو ـ برنامه ساز قدیمی

خاطراتی از »محله برو بیا« و »محله بهداشت«

بازیگر یک فیلم کوتاه مطرح کرد

صونا تا چند روز ذهن تان را درگیر می کند

فریبا ســهرابی بازیگر فیلم کوتاه »صونا« 
گفــت: »به مخاطبــان توصیــه  می کنم این 
فیلــم را ببینند چون عاوه بــر این که با آن 
همزادپنداری  می کنند تا چند روز ذهنشــان 

درگیر آن خواهد بود .«
»صونا« روایت مشــکات یــک دختر در 
زمینه ازدواج و نیز قیــد و بندهای اجتماعی 
اســت . فیلم همچنین به برخی خرافه ها نقد 
وارد می کند . این فیلم را زهرا ترکمانلو ساخته 
که در بخش رقابتی چهلمین جشــنواره فیلم 

کوتاه تهران پذیرفته شده است .
فریبا ســهرابی بازیگر فیلم در ابتدای این 

گفتگو به ایسنا یادآور شد: از سال ۱۳۹۳ وارد 
بازیگری شــدم اما از خیلی قبل تر به حضور 
در ایــن عرصه عاقه داشــتم؛ چون در تبریز 
زندگی می کنــم بازیگری و آموزش دیدن در 
این عرصه را منوط به حضور در آموزشگاه های 
تهران می دانســتم و پشت گوش می انداختم 
تا این که در نهایت در تبریز به آموزشــگاهی 
رفتم و در همان جلســات اول به حضور برای 
یک سریال در شبکه تبریز دعوت شدم و بازی 
من در سریال »طاهره « در این شبکه استانی 
منجر به حضور به ســریالی دیگر شــد و این 

جرقه حضور من در بازیگری بود . 

وی خاطرنشــان کرد: دو سال پیش خانم 
ترکمانلو که بازی مــن را در فیلم »خانه« به 
کارگردانی مرحوم اصغر یوســفی نژاد و فیلم 
کوتاه »بچه« دیده بودنــد ابراز تمایل کردند 
که من در فیلم ایشــان باشم و پس از آن که 
فیلمنامه را خواندم بسیار خوشم آمد چرا که 
قصه این فیلم و واقعیت آن در فضای شهر ما 
بسیار برایم ملموس بود و با کمال میل در این 

کار حضور پیدا کردم . 
فریبا سهرابی گفت: بازی من بیشتر برپایه 
حس است و این گونه که  می گویند این یکی 
از نقاط قوت بازی من اســت که با حس جلو 
 مــی روم . علت این که نقش مقبول افتاده این 
اســت که من با این نقش بسیار همراه شدم 
و در مــدت ۵ ماه قبل از شــروع کار مدام در 
ضمیــر ناخودآگاه و آگاهم با این نقش درگیر 
بــودم . خانــم ترکمانلو از من نخواســته بود 
که ابروهایم را دســت نزنم امــا خودم چون 
می خواســتم حس دختر سن بالای سنتی را 
برای مخاطب قابــل درک کنم حتی ظاهرم 
را هم با این نقش تطبیــق دادم . دخترانی از 
جنس صونا را زیاد دیده بودم و درباره حس و 
حالشان شنیده بودم به همین دلیل حسی که 

گرفتم قوی بود و این حس منتقل شد . 
او دربــاره تمرین هایش برای رســیدن به 
این نقش گفــت: تمرین های ما زیاد نبود . در 
بهمــن ماه صحبت کردیم و قرار بود اســفند 
شــروع به کار کنیم اما وقفه ای افتاد . جلسات 
صحبت های من و کارگردان بســیار زیاد بود؛ 
جلساتی که در مورد حس و حال صونا حرف 
زدیم و تغییراتی را ایجاد کردیم و اصاحاتی 
را رقــم زدیم و جلو رفتیم و اینها ۵ ماه طول 
کشــید و تمرین حضوری چیــزی حدود ۳ 

جلسه بود . 
این بازیگر همچنین اذعان داشت: کسانی 
که فیلم را دیدند به جــز عوامل فیلم، تعداد 
کمی بودند که من را  می شناســند؛ اما زمانی 
که من با این فیلم در جشــنواره فیلم بوشهر 
حضور داشــتم بازخوردها بسیار خوب بود و 
انتظار نداشــتند که فیلمی در چنین ســطح 
ساخته شود و پس از آن پیام هایی که گرفتم 
برایم بســیار دلگرم کننده بود؛ همچنان که 
حضور بین المللی این فیلم برایم افتخار بسیار 

بزرگی است . 
ســهرابی در پاسخ به اینکه در فیلم برخی 
عقایــد عجیب مطرح می شــود، چقــدر آنها 

را در جامعــه لمــس کردید، گفــت: نه تنها 
در جامعــه ای که مــن در آن هســتم بلکه 
مســائلی مثل عقیده به خرافه حتی در سطح 
جهانی هم وجــود دارد . بعضا چیزهایی را در 
کشــورهای مختلف و نه صرفا در جهان سوم 
که در کل دنیا  می بینیــم که تعجب برانگیز 
است ولی آنچه در فیلم »صونا« بیان می شود 
واقعی اســت . نه این که بگویــم هرروز دور و 
برمان هست ولی هســت و تا مدت ها خواهد 
بود . حتما نسبت به گذشته کمرنگ شده است 
چون آگاهی ها بیشتر شده است اما باید گفت 

که متاسفانه همچنان هست .
او در پایان گفت: بــه مخاطب حرفه ای و 
کسی که فیلمساز است به دلیل خوش ساخت 
بودن »صونا« توصیه می کنــم که حتما این 
فیلم را ببینند و به مخاطب عام نیز پیشنهاد 
می کنــم این فیلم را ببیند . چون هم  می تواند 
با آن همزادپنــداری کند و هم این که حس 
خوبی پس از دیدن این فیلم پیدا کند از این 
بابت که حتی چند روز پس از دیدن می تواند 
به آن فکر کند و ذهنش درگیرش خواهد بود .
جشنواره فیلم کوتاه تهران از ۲۷ مهر تا ۲ 

آبان ۱۴۰۲ برگزار می شود .

اجرای تازه ارکستر سمفونیک تهران 
شمار کنسرت های مهرماه به ۶  می رسد

کنســرت های ارکستر سمفونیک تهران در مهرماه با دو اجرای تازه ادامه پیدا  
 می کند .به گزارش روابط عمومی بنیاد رودکی، ارکســتر سمفونیک تهران که 
برای نخســتین بار ۶ اجرا در یک ماه برگزار  می کند، با قطعاتی جدید میزبان 

عاقه مندان خواهد بود . 
 اولین اجراهای پاییزه ارکســتر سمفونیک تهران به رهبری منوچهر صهبائی، 
شب گذشته با استقبال کم نظیر مخاطبان به پایان رسید؛ این در حالی است 
که کنسرت فوق ۳ بار تمدید شد و بلیط های هر ۴ شب این دور از کنسرت ها 

به پایان رسید و اصطاحاً Sold Out شد .
  در پی این استقبال، ارکستر سمفونیک تهران برای ۲ شب دیگر و با قطعاتی 

متنوع به رهبری منوچهر صهبائی به روی صحنه  می رود .
در این اجراها اورتور عروس فیگارو اثر موتسارت، سمفونی شماره ۴۴ اثر هایدن، 
رومانس شماره ۲ در فاماژور اثر بتهوون و سمفونی شماره ۵ اثر شوبرت نواخته 
 می شود . در این کنسرت، محمدرضا کریمی در قطعه رومانس بتهوون سولیست 

ویولن است .
تالار وحدت میزبان کنســرت تازه ارکســتر ســمفونیک تهــران به رهبری 
منوچهر صهبائی اســت . ایــن اجراهــا ۲۷ و ۲۸ مهرماه برگزار می شــود و 
 عاقه مندان می توانند جهت تهیه بلیت به ســایت ایران کنســرت به نشانی

www .iranconcert .com مراجعه کنند .

برگزاری نمایشگاه خوشنویسی و تذهیب ماهور
در برج آزادی

نمایشــگاه انفرادی خوشنویسی و تذهیب« الهام صفایی«، از روز یکشنبه ۱۶ 
مهر در کافه گالری برج آزادی افتتاح می شود .

به گزارش روابط عمومی برج آزادی، در این نمایشــگاه ۲۲ اثر خوشنویســی، 
تذهیب در قالب نستعلیق به نمایش گذاشته شده است .

الهم صفایی متولد ۱۳۶۵ کارشــناس ارشد زبان و ادبیات فارسی و هنرجوی 
فوق ممتاز هنر خوشنویسی

اســت که فعالیت های حرفه ای خود در رشته خوشنویســی را از سال ۸۲ و 
تذهیب را سال ۸۸ نزد استادان برجسته آغاز کرده است .

عاقمندان می توانند برای دیدن این نمایشگاه تا تاریخ ۲۰ مهر از ساعت ۹ تا 
۱۹ به مجموعه فرهنگی هنری برج آزادی مراجعه کنند .

نگاهی به سریال های شبکه نمایش خانگی
 در »اتاق فرمان« شبکه پنج

»اتاق فرمان« عنوان یکی از تازه های شــبکه پنج سیماست که به آثار شبکه 
نمایش خانگــی و تاثیرات آن در حیطه های گوناگــون فرهنگی و اجتماعی 

می پردازد و از امشب )شنبه ۱۵ مهر( روانه آنتن می شود .
به گزارش روابط عمومی شــبکه پنج؛ در این برنامه که از حضور کارشناسان 
رسانه، فعالان فرهنگی، جامعه شناسان و روانشناسان بهره می برد تاثیر برخی از 
سریال های نمایش  خانگی بر فرهنگ، اجتماع، سبک زندگی و  . . . مورد بررسی 
قرار می گیرد . سیدمحمد حسینی، فاطمه فراهانی، دکتر شریفی و  . . . برخی از 
کارشناسانی هستند که در این برنامه پیرامون موضوعاتی همچون تاثیر هنر و 
رسانه بر سبک زندگی مخاطب، خشونت در سریال های نمایش خانگی، سینما 

و هنجارهای اجتماعی و  . . . به بیان نظرات شان پرداخته اند .
»اتاق فرمان« کاریست از گروه تامین برنامه شبکه پنج سیما به تهیه کنندگی 

علیرضا کرمی که شنبه ها ساعت ۲۲ روانه آنتن می شود .

اخبار کوتاه


